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چهل و اند سال پیش، سفیر کشور ایران در کابل که ادیب و شعرشناس نیز 
بود می گفت: »من به یک دلیل بسیار استوار می گویم که مولانا جلال الدین 
محمد، خراسانی است و اهل دیار شما و آن این است که در شعر او چه در 
مثنوی و چه در غزلیات و نثر او ویژگی های خراسانی موج می زند.« مرادش 
از این ویژگی ها، واژگان متداول در زبان مردم بلخ، زادگاه و جایگاه پرورش 
او تا چهارده سالگی و رایج در زبان مردم خراسان نبود که خود آشکار است 
بود. می گفت: »آن  نیست؛ مرادش چیز دیگری  برهان  و  دلیل  نیازمند  و 
ویژگی، همان است که در لحن و صدای مولانا و دیگر شاعران خراسانی 
دیده می شود، بیان حماسی وار که از این دیدگاه با لحن و بیان شاعران بیرون 
از حوزۀ خراسان تفاوت دارد. زبان او زبان استوار و دارای صلابت و لحن 
ویژه است. همان است که در شاهنامۀ حکیم فرزانۀ توس و قصاید عنصری 
و فرخی و در خطابه های پرصلابت حکیم ناصرخسرو بلخی و قصیده های 

بی همتای سنایی غزنوی دیده و شنیده می شود.«
در روزگار ما در ایران، پس از ملک الشعرا محمدتقی بهار و در دورۀ پس 
از نیما، این ممیزات را چه در قالب های کهن و چه در شعرهای نیمایی، 
البته با توجه به بدایع و بدعت هایی که در قالب نیمایی انجام داد. در اشعار 
زنده یاد مهدی اخوان ثالث )م. امید( می توان یافت. چندان  که از هم گنان و 
معاصران، نه او به کسی ماننده است و نه کسی به او. انصافاً، آن زنده یاد در 

این شیوه یگانه است.
آن چه در این سی چهل سال در کشور ما گذشته است، با همۀ دشواری هایی 
که بر مردم و اهالی شعر و ادب رفته  است، آن چه در حوزۀ شعر و ادب پدید 
آمده است، اصلا با آن چه که پیش از آن سال ها وجود داشت، جز در موارد 
اندک شمار، هیچ گونه شباهت و همانندی ندارد. چه آثاری که در داخل 
کشور پدید آمده است و چه آن چه که در سال های دیرپای مهاجرت در بیرون 
از کشور تولید شده  است و هرکدام از این دو حوزه سیر تحول خویش را 
داشته  است. به همین دلیل در پژوهش های معاصران به دو بخش تقسیم شده 
است و البته در هر دو حوزه به گفتۀ حضرت شمس الدین محمد بن ملک داد 

تبریزی فعالان و قوالان وجود دارند )مقالات، ج 1، بی تا: 72(.
هرگونه بازخوردی با یک متن، نوعی گفتمان به شمار می آید، به همین 
دلیل، نام این نبشته را »گفتمانی با گاهان« گذاشته ام. آن چه در پی می آید 
نتیجۀ این گفتمان است؛ گفتمانی که برخاسته از نوعی ارتباط با متن است، 

آن هم در سطح بالای حساسیت نسبت به کلام.
خشنودی و رضایت شاعر از کار خودش هم آسان است و هم دشوار. 
تهماسبی با توجه به آن چه در یادداشت نخست این دفتر نگاشته است و در 
اشعار این دفتر نیز نمایان است، از دشوارپسندان است و اهل تعهد در شعر 
و شاعری. او با توجه به اوضاع و احوال کشور به ویژه آن گاه که می بیند در 
غوغای توپ و تفنگ و انفجار و انتحار و... مظلوم ترین قربانی این ناورد 
ناحق، فرهنگ و هنر و تاریخ است، نمی تواند دم برنیاورد و نخروشد و فریاد 
برنکشد. کم  نیستند شاعران و نویسندگان دیگر که پویندۀ این راه نباشند و 
قلم و بیان و زبان و احساس و عواطف شان را در بازتاباندن آن چه بر سر 
مردم و کشور می رود به کار نگرفته باشند. وجه امتیاز تهماسبی خراسانی از 
دیگران، توجه ویژۀ او به فرهنگ و هویت فرهنگی و تاریخی او است که یا 
در شعر دیگران بازتاب ندارد و یا آن که موضوع و مضمون محوری اشعار و 
آثارشان به شمار نمی آید. از دید او آن چه در روی کار می بینیم، ریشه از نوع 

تلقی نهفته در زیرساخت های فرهنگی دارد و این همان نکته ای است که 
در شعر و ادب امروز باید مورد توجه قرار گیرد و نقاب های ظاهری جنگ 
بر سر قدرت و توجیه های گوناگون باید کنار زده شود و هر اندازه که شاعر 
و نویسنده در این کار موفق تر باشد، تأثیر سخن او بیشتر است و ماندگاری 
اثر او طوفانی تر. هنرمند می تواند با ساختن تصویر و ابداع زبان مناسب و 
بهره مندی از تعبیر و ترکیب هم خوان با موضوع، رنگ دیگر و صورت نهانی 
حادثه را و واقعه را بیانی زنده و دگرگونه ببخشد و بی تفاوتی ها را که در اثر 
تکرار، گریبان گیر جامعه شده  است، نه یک امر معتاد، بل یک زنگ خطر، 
امر جدی و بدعاقبت و ویرانگر اعلام کند و نگذارد که عمق فاجعه از یاد 

برود و در سلسلۀ روزمرگی ها فراموش شود.
حماسه از گزارش مردانگی ها و پهلوانی ها و ستیز با دشمنان از هر دست 
که باشند، دشمن آزادی، تجاوزگر به خاک و خانه و میهن، دشمن دین و باور 
و اعتقاد، دشمن فرهنگ، سلب حقوق اجتماعی و سیاسی و غارت و ثروت 
و امکانات و به بردگی کشانیدن و... مقابله  کردن با این ها با چنگ و دندان و 
تن و جان و بروز و ظهور کردار و رفتار قهرمانی و جاودانگی این پایمردان، 
در حافظۀ جمعی مردم و الگوگرفتن از آنان در مواضع و مواقع دیگر از تثبیت 
هویت و پاسداری از آن و... مایه می گیرد. بخشی از این کارکردها به گذشته 
تعلق دارد و بخشی به حال. به هرحال، در روایت حماسی گذشته و حال و 
آینده از یک دیگر قابل تفکیک نیست. در شعر دری معاصر به دلیل تجاوز و 
اشغال کشور و مقاومت و جهاد در برابر متجاوزان و اشغالگران، در دوره ای 
عنصر محوری و اساسی شعر مقاومت روایت این پایداری ها و پایمردی ها 
دلیل  به  آثار  آن  از  بسیاری  که  بود  متجاوزان  برابر  در  مردم  برانگیختن  و 
زمان مندی در همان سال ها و ماه ها اعتبار داشت و آثاری که بتواند فرازمانی 
باشد و بر همه دوران ها مصداق داشته  باشد کمتر پدید آمد. به سخن دیگر 
در این گونه آثار از عناصر حماسه ملی و حتی حماسه هایی که در اثر جنگ با 
انگلیس پدید آمده  بود، بهره جویی درست به عمل نیامد و آن پیشینه با زمان 

حال پیوند نخورد تا آینده را نیز درنوردد.
گونه های  به  »گاهان«  در  موجود  اشعار  در  که  موضوعی  اساسی ترین 
مختلف تکرار شده و بیشترین بسامد را دارد، بهره مندی یا بهره گیری شاعر 
موارد  بیشترین  در  تهماسبی  و  اساطیری است  و  بن مایه های حماسی  از 
موفق شده است از آن بن مایه ها در جهت بیان تقابل هویتی استفاده کند؛ 
هویتی که ریشه در اساطیر و حماسه های دوران پهلوانی و مدنیت کهن و 
باستانی دارد در برابر هویتی که به زور و انواع حیله و مکر و جنگ و خدعه 
و ترور و انفجار و انتحار قصد جای گزینی با آن را دارد. چنان که پیش از این 
اشارت شد، شاعر در پس نقاب این جنگ وجدال ها اندیشه های یک سونگر، 
انحصارطلب و تک نگر را به درستی تشخیص داده است و همۀ تلاش و 

خشنودی و رضایت شاعر از کار خودش هم آسان 
است و هم دشوار. تهماسبی با توجه به آن چه در 

یادداشت نخست این دفتر نگاشته است و در اشعار 
این دفتر نیز نمایان است، از دشوارپسندان است و 

اهل تعهد در شعر و شاعری. 
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کوشش او در افشای این اندیشه و توطئۀ پنهانی است و تکرار حادثه های 
مشابه را در این جا و آن جا نشانه های از این توطئه ها می داند و به همین دلیل 
تأکید می کند که این تکرارها نباید به عادی  شدن موضوع و عدم واکنش 
منتهی شود؛ بلکه می گوید هر حادثه ای انذار، اخطار و تهدید است که همۀ 

هستی و توان و فرهنگ و تاریخ و هویت های دیگر را نشانه گرفته  است.
استاد  ستایش  در  که  دارد  عنوان  »تبر«  این  دست  از  شعری  نخستین 
خلیل الله خلیلی سروده شده  است. برجسته ترین نکته در شعر و زندگی استاد 
خلیلی، آگاهی ژرفی ا ست که او از تاریخ و تمدن و فرهنگ خویش دارد و 
از همین روی مهر بی کران او به میهنش آگاهانه و معرفت شناسانه است. این 
وطن که برای او زادگاه سنایی ها، ناصر خسروها، مولاناها و جامی ها و... 
است. بلخ و غزنه و هرات و جوزجان و سمنگان و بامیان و کابل و قندهار 
و جلال آبادش معانی و مفاهیمی یک سره فرهنگی و مدنی دارد، میهنی که 
مهد زبان فارسی دری  است و تناورترین درختان آن زبان در گوشه گوشۀ این 
خاک ریشه دوانیده و سربرآورده اند. خلیلی گوهر پارسی دری را ارث نیاکان 
خویش می شمارد. بی سبب نیست که تهماسبی، استاد زنده یاد را »مستِ 
و شوریدگی کافی  است  این مستی  برای  لقب می دهد.  خاک خراسان« 
یادکرد شهرها و مردان دانش و شعر و ادب را در دیوان او بخوانیم تا ببینیم که 
چگونه در آن هنگامه ها سخن او از شور و مستی لبریز است، هم چنان که به 
گاه وصف ویرانی ها و خرابی های امروز حزن آور و غم ناک است. تهماسبی 
با بهره جویی از نام استاد که خلیل الله است به ابراهیم خلیل الله پیامبری که 
با تبر ایمان و عقیدت تمام بت های باطل را شکست، نقب می زند؛ اما این 
تبر که در دست خلیلی است؛ قلم، بیان، شعر و زبان خلیلی ا ست. در نظر 
تهماسبی نمرودیان کوردل و متعصب دوباره سربرآورده اند و البته خلیلی هم 
برای شکستن بت های عادت و قبیله و قوم، همان ها که دکارت قرن ها پیش 

برشمرد می باید باشد.
منم زمین خراسان، خلیل فرزندم

به ریش هرچه که نمرود هست، می خندم 
)گاهان، ص 29 و 32(

به نظر من تنها اشکال این شعر، منحصر کردن جانشینی استاد خلیلی به 
فرزندش مسعود خلیلی  است؛ در حالی  که همۀ  کسانی که در برابر نمرودیان 

و قوم و لشکر او ایستاده اند، از تبار خلیل اند و سیاوش.
به بَلکَه کردن آتش مرا نترسانید

منم غرور سیاوش، مرا نترسانید
منم زمین خراسان، خلیل فرزندم

به ریش هرچه که نمرود هست، می خندم
)همان(

چنان که می بینیم در این شعر، همانندی های گاه دور و گاه نزدیک، میان 
خراسان و سیاوش و خلیل و سیاوش و آتش افروزان نمرودسیرت وجود دارد و 
حتی برای نمرود و کیکاوس نیز می توان مصداق و مصادیقی یافت. تهماسبی 
باور دارد که خراسان و خراسانیان را که از تبار سیاوش و خلیل اند، نمی توان 
از آتش ترسانید، همان گونه که سیاوش از آتش کیکاوس بابا سرخ روی به 
 در آمد و آتش نمرود در پای ابراهیم گلستان شد، خراسانیان نیز بر آتش و 
آتش افروزان فایق خواهند شد و درفش کاویان علی رغم آژی دهاک، برافراشته 

خواهد ماند.

در شعر »فراتر از پرش سیمرغ« که به پرندگان مهاجر وطن تقدیم شده  
است )ص 35 ـ 36(، به گونۀ دیگر از عناصر فرهنگ اساطیری و پهلوانی 
بهره گرفته شده  است که همگی در یک سو و جهت راه می پوید، شناخت 
میهن و پیشینۀ آن و هویتی که ممکن است در مهاجرت، به خصوص دیر و 

دور و درازدامن شود، از یاد برود.
برای نسلی که در مهاجرت زاده و پرورده اند، عواطف و احساسات و 
خاطرات پدران و مادران و بزرگترها که تجربۀ زیستن در میهن داشته اند، غالبا 
چندان معنی دار و محسوس و قابل ادراک نیست. در مهاجرت نیز این ها به 
حکم مهاجر  بودن، به کوی و برزن و شهر و دشت و کوه، صحرا و رودبار و 
چشمه سار، تعلق خاطری از آن دست که در جان و دل و حافظۀ بزرگترهای 
جاکن شده دیده می شود، یافت نمی شود. آنان با وجود اقامت دیرپای در 
این مکان ها، حکم مسافران را دارند. این نسل ها هم اگر چیزی از احساس 
و عاطفه داشته  باشند، محصول خاطره ها و یادکردهایی  است که از زبان 
دیگران شنیده و تأثیر اشک ها و آه هایی  است که به هنگام آن یادآوری ها در 
چشمان روایت گران دیده و یا شنیده اند، که ممکن است شبحی بی رنگ و 
مرموز از نوعی نوستالژی باشد که نه موجب عزم استواری برای بازگشت 

می شود و نه دست از دامن آنان برمی دارد.
مهاجرت حتی اگر از سر میل و اراده هم باشد، باز به گونۀ بریدن از چیزها، 
جای ها، کسان، فرهنگ و جامعه ای هست که با عواطف آدمی پیوندی ژرف 
و شگرف دارد. میل به بازگشت نیز انگیزه های گوناگون دارد. کسی دلش 
برای دوستان و خویشاوندان تنگ می شود، کسی هوای رود و چشمه و باغ 
و راغ و کوه و بیشه های پر از خاطرات خوش گریبانگیرش می شود و کسی 
و کسانی برای...؛ اما در این میان کسانی هم هستند که انگیزه های شان فراتر 
از تجربه های دوران کودکی و جوانی و سال های زیستن در شهر و دیار خود 

است، بازگشت این ها نیز از گونۀ دیگر است.
در شعر »فراتر از پرش سیمرغ« سخن از بازگشت از گونۀ اخیر است، این 
خانه دیگر آن خانۀ معمولی نیست، هرچند که آن خانه حتی اگر کومه ای 
هم باشد، برای مهاجر معنی دار است. این خانه، خانۀ میهن است. مادری 
که چشم  در راه بازگشت فرزند دارد »آمو« است که آماده و منتظر است تا 
فرزندش را در آغوش بگیرد و سروش و جان و دلش را که از ظلمت غربت 
تیره وتار شده  است در زلال خویش بشوید. پامیر و بابا، پذیرای اویند تا 
چون ایام کودکی او را بر بلندای خویش که فراتر از پروازگاه سیمرغ است 
بنشانند. برادر کشاورز او در مزرع سینه اش درود کشته و خواهر با دلی پر از 
محبت؛ »در انتظار من اند اینان، چرا به خانه نگردم باز؟« صفای آریاناوَیجه، 

ایران وَیجَ، کهن دژ باستانی و ورجمکرد، این ها میراث من اند از جهان.
فروغ مهر و فرِ دارا و آتشی که نمیرد هیچ

در آن دیار اهورایی  ست و من که عاشق مزدایم
نمی شود که نگردم باز، نمی شود که دلم آن جاست
سلام مادر من خوش باش! به سمت دهکده می آیم

)همان، ص 35 و 36(
در »زیارت نامه« که شعر کوتاه و شش  بیتی  است نیز خراسان  ـ  وطن به 
گونۀ نومیدوار مطرح شده  است. شاید این ناامیدی از آن  روی باشد که اولا 
عنوان و موضوع شعر زیارت نامه و آداب زیارت است و دوم آن که شاعر در 
گور هم نگران شهر و دیار خود است. نکته های قابل یادآوری این ها است: 
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در شعر »فراتر از پرش سیمرغ« سخن از بازگشت از گونۀ 
اخیر است، این خانه دیگر آن خانۀ معمولی نیست، هرچند 

که آن خانه حتی اگر کومه ای هم باشد، برای مهاجر 
معنی دار است. این خانه، خانۀ میهن است. مادری که چشم  
در راه بازگشت فرزند دارد »آمو« است که آماده و منتظر است 
تا فرزندش را در آغوش بگیرد و سروش و جان و دلش را که 
از ظلمت غربت تیره وتار شده  است در زلال خویش بشوید.

در شعر تهماسبی، به صورت کلی، ناامیدی جایی ندارد، او به گوهر فرهنگی 
آن که برخلاف  باور دارد، دیگر  امید و شکوه است  از  پربار و سرشار  که 
اشعار دیگرش در این شعر او خود را تنها می یابد. این تنهایی، تنهایی باورها 
است، یعنی آن چنان که او می خواهد نشده  است و آگاهی لازم و درست از 
ریشۀ خراسان در جامعه تعمیم نیافته  است. با توجه تاریخ سرایش شعر که 
اردیبهشت نودوسه است، پذیرش این تنهایی و انفراد دشوار است. بیداری و 
آگاهی جامعۀ ما در این ده پانزده سال علی رغم هرچیز، پیوسته روی در تعالی 
و گسترش داشته  است و آن تقابل فرهنگی که پیشتر از آن به مناسبتی سخن 
گفتیم، تا عمق هویت فرهنگی و تجدید آن راه پیموده است و این همه البته 
مایۀ امیدواری های بسیار تواند بود. من اگر به جای تهماسبی بودم، با الهام از 

شیخ اجل سعدی که فرمود:
ز خاک سعدی شیراز بوی عشق آید
هزار سال پس از مرگ او گرش بویی

و یا این شعر خواجۀ شیراز:
معاشران ز حریف شبانه یاد آرید
حقوق بندگی مخلصانه یاد آرید

...
چو در میان مراد آورید دست امید

ز عهد صحبت ما در میانه یاد آرید
و امثال آن که نمونه های متعدد دارد چیزی درخورتر می گفتم. با این حال 

آن چه تهماسبی گفته  است، چنین است:
نه بیم دارم ازین رفتن و حساب و کتاب

نه هم به فکر رهامانده کاروبار خودم
من و زمین خراسان و ناخلف ها، آه!

فقط همین؛ نگران دِه و دیار خودم
دو بند گات اَوستا، دو سورۀ قرآن

بخوان اگر گذرت شد سر مزار خودم
)همان، ص 50 و 51( 

به سیّد احمد شکیب منتظری تقدیم شده   شعر »به سوی آرمان شهر« 
.) 53 است )همان، 52 ـ

پیشتر گفته ایم که در شعر تهماسبی خراسانی، نوستالژی آن هم از نوع 
فرهنگی و دیرینه اش از محورها و مضمون های اصلی و اساسی است. او در 
پی آرمان شهری  است که در آن زردشت به پیامبری فرستاده  شده و گات ها 
و یشت های اوستای او که سرشار از پیام های معنوی و انسانی و شادی آور 
و امیدآفرین و زندگی ساز است، در فضای این آرمان شهر طنین انداز است. 
گونۀ دیگر از آرمان شهر او که در واقع از آن چه اکنون در میهنش می گذرد 
برگرفته و یا آورده  شده  است. در شعری به سوی آرمان شهر جلوه گر است. 
شاعر یا پیام آور این آرمان شهر از پس کوه قاف می آید و چنته اش از دیو و پری 

و قصه ها و داستان های نگفته از خود او و جهان بی خبری پر است.
او به جای شراب، از پریزاده های فرشته خوی واژگان پارسی دری که زایندۀ 
عشق و محبت است، سرمست است و سینه اش از نشاط و سرود سرشار و 
گوش هایش از آوازهای مستانۀ دخترانی که واژۀ صلح بر لب دارند انباشته 
است. مردمان این آرمان شهر اصلا با سیاست کاری ندارند. از توپ و تفنگ 
و جدال و جنگ در آن جا خبری نیست. دیوان و ددان در بندند و عشق و 

محبت فرمانروای این آرمان شهر است. وجدان های بیدار دادگاه است و 
دادگری حاکم مطلق.

رهایی بخش  فرد  نماد  واقع  در  که  منتظری،  احمدشکیب  دوستش  به 
است، مخاطب هرکسی می تواند باشد، در این شعر خطاب می کند: بیا و 
آب ورنگی به خاک خودت ببخش و مهربانی را در کوچه ها و دشت ها و 
کوه های این آرمان شهر جاری ساز و رودهای خشم و کین و جنگ را مهار 
کن و همچون سرو که در زمستان نیز سرسبز و نویدبخش بهار است، چلۀ 

سرد و یخ آجین را بهار کن.
»ضجّه های ناموزون« با همۀ تناقض آمیزی که در عنوان دارد، شعر پخته 
و سخته با ترکیب ها و واژه های متناسب و قصه وار است. بیشتر شعرهای 
این  در  شاعر  توفیق  و  برخوردارند  داستان وارگی  ویژگی  این  از  »گاهان« 
سازوکار آشکار است. پیام و محتوای شعر، نکوهش جنگ و شکایت از 
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حکومت و عادت و تن دردادن به تکرار فاجعه ها است. سایۀ سیاه  جنگ در 
کوچه هایی که مردان در آن به خاک وخون کشیده  شده اند، هم چنان برجا 
است. تصویری که در این شعر از وضع جامعه و مردم به دست داده  شده 
است، تصویر هول انگیز است. صبر و شکیب استخوانی است که در گلوی 
داود فرو رفته است. داودی که صدایش مرغ و ماهی و وحش و طیر را در 
صلح کامل کنار هم می آورد. در چنین وضعی که زمانه سراسر پر از جنگ 
و بر آزادگان جهان تنگ است، ناگهان ماه که می تواند پرتوی بر این ظلمت 
نه توی قیر اندود بیفکند در پس پردۀ ابر ستبر از دیده ها نهان می شود. نوای 
حزن انگیز گنجشکان در هر شامگاه به سبب غیبت ماه است. این شعر 
کم وبیش شعر جاویدانه یاد اخوان ثالث »زمستان« را از منظری دیگر به یاد 
می آورد؛ ولی شاعر، برخلاف م. امید، با وجود توصیف موفق شب و تاریکی 
و سیاهی نومید نیست. زخم های نورانی، ضجّه های ناموزون و نوای مادر 
روشن بین و روشنایی طلب همین گونه نوید می بخشد و بر امیدواری تأکید 

می کند.
کوه تا ابد کوه است، گل همیشه می ماند

چادر سپید ماه، نالۀ بلند رود
)همان، ص 55(

ناموزون« سروده  ناهموار« هم در حال وهوای »ضجّه های  »شانه های 
آفریدن  و  تعبیرها  ساختن  در  شاعر  قدرت  نیز  شعر  این  در  است.  شده  
تصویرها چشمگیر است، به ویژه که قافیۀ برگزیده  شده نیز چالش برانگیز 
است. شخصیت محوری این شعر مردی  است که شاعر از او به صفت شیر 
یاد کرده  است؛ شیری که بر عهد و پیمانش پایبند است و برای به سر بردن 

عهد و پیمان با دشواری ها می ستیزد؛ ولی خم به ابرو نمی آورد:
شیشه در بغل دارد، شعله ها به دل؛ اما

گشته »ناخن افگار«، برگرفته زانو را
مردی چنین، گم گشتۀ تمام خانه ها است، گویی درودیوار آن خانه ها او را 
صدا می زنند. در این شعر نیز جامعه  افتاده در ژرفای تاریکی و جهل تصور و 
تصویر شده  است. جامعه ای که در آن از جهت این تاریکی و ظلمت، میان 

شب و روزش تفاوتی دیده نمی شود )همان، ص 56 و 57(.
»اُبهّت دریا« در ستایش شهید سید مصطفی کاظمی سروده شده  است و 
بیت مطلع آن همچون شعر استادان بزرگ پارسی گوی در استواری و زیبایی 

و قوت تمام و تأثیر اقناعی نیرومند سروده  شده  است.
تو برگزیده تر از شعری، تو آن ابهّت دریایی

که در تجسّم خود شعر است و در مخیله زیبایی
این تشبیه به دریا که دارای چند وجه شبه است تا آخر شعر مورد توجه 
شاعر است. نشانه گرفتن دریا به قصد خشکانیدن آن که تعبیری از ترور 
رسوایی؛  درپی آورندۀ  و  کوردلی  حماقت،  نشانۀ  است،  بزرگوار  سید  آن 
قصدکننده یا قاصدان به جان دریایی او است. شاعر در بیت هایی آرمان های 

شهید کاظمی و سخنان او را از جمله بردن نان بر سفره های خالی مردم 
آبرومند و افتخارآفرین کشور، آقا و سرور و امیر و رهبر خودبودن، نفروختن 
آبرو و عزت این خاک که به منزلۀ مادر است به دیگران در ازای گرفتن قرضه 
و تن دردادن به خواست های آنان و ... آنان که از تحقق این آرزوها جایگاه و 
پایگاه قدرت خود را در خطر می دیدند، به حذف فیزیکی او کمر بستند، 

غافل از آن که دریا:
نه مانده از جَرَیانی و نه آتشی که شود خاموش

تو آن ابهّت دریا و تو آن درخت اهورایی
)همان، ص 61( 

»راگا« که تلفظ دیگر راغ؛ زادگاه زرتشت در بدخشان است و بلخ که 
محل ظهور او و عرضۀ دین جدید و آوردن اوستا است، در این شعر در ارتباط 
بسیار شاعرانه و زیبا بیان شده  است. راغ یا راگا به مثابت دختری تصویر 
شده  است که اوستا بر چادرش نقش بسته است. افزون بر آن از عناصر و 
جهت های فرهنگ  باستانی همچون نوش آذر، اوستا، دیانت ایرانی زردشتی، 
هوم، زروان، پورشسب و مهر به تعبیری که پیشتر از این بدان اشاره کرده ایم، 
اجزای پیوند دهنده یا شیرازه های اصلی این دفتر شعر است با توانایی و زیبایی 
در جاهای مناسب خویش نشسته اند و خوش نشسته اند. در این شعر »راگا« 
همه باورهای پیشین درهم آمیخته اند و با وجود تفاوت ها گویی یگانه اند. آیین 
مهری در کنار آیین زروانی و هر دو در هماهنگی و یگانگی با آیین زردشتی. از 
آن جا که تهماسبی خراسانی زادۀ بلخ است و عاشق دختر راگایی که باد چادر 

اوستا نقش او را برای شاعر آورده است، می گوید:
راگای چشم های تو ترسم که عاقبت

از بلخ درکشیده بدخشانی ام کند 
)همان، ص 62 و 63( 

به نظر می رسد استفاده از فعل ترسیدن در ترکیب با ضمیر، که کاربردهای 
با معانی گوناگون به ویژه در شعر خواجۀ شیراز دارد به معنی قطع و یقین به 

کار برده   شده  باشد، مانند این بیت های خواجه که فرمود:
ترسم این قوم که بر دُردکشان می خندند

در سر کار خرابات کنند ایمان را
ترسم که صرفه ای نبرد روز بازخواست

نان حلال شیخ ز آب حرام ما
این مجموعه است. در  نوستالژی شاعر در  اوج  »ایران شهر« جلوه گاه 
ایران شهر اسطوره، تاریخ، فرهنگ و هویت با احساس ناب شاعرانه دست 
در آغوش یکدیگر کرده اند. از این شعر هم بوی حماسه به مشام می رسد و 
هم نازش و فخر جان و روان آدمی را نوازش می کند. ایران شهر که به گفتۀ 
البیرونی مصداقی جز قلمرو گسترده ندارد، شامل تمام شهرها و سرزمین های 
آریایی می شود. این شعر در ظرف کوچک یک خانواده گنجانیده شده  است؛ 
ولی تا حد شهر، کشور و تمام آن تعبیر بیرونی وارش گسترش یافته  است. 
البرز پدر است و آمو مادر و فرزندان زادۀ این دو. البرزکوه پدر؛ زادگاه سیمرغ 
است، نماد حکمت و خرد و دانش و پروردگار زال پدر رستم. آموی مادر؛ در 
عین مهربانی وهم انگیز و پرهیبت است و مردپرور و شیوا. دایتی ـ خواهر؛ که 
هیجده رود  و نهر از سرانگشتانش جاری  است. نسیم چادر او را در بهشت 
)بلخ( به اهتزاز درآورده است. او بی تکلّف، ساده و روشن است و به لهجۀ 
گاهانی سخن می گوید، آن چه از زبان و لبان او می تراود گوش نواز و زیبا 

یکی از کارهای مهم نقد، کشف استعدادهای نو و معرفی 
نوآوری هایی  است که جامعه از آنان خبر و اطلاع درست 

ندارد. با آن که تهماسبی خراسانی در جمع شاعران داخل و 
مهاجر چهرۀ نسبتاً شناخته است، ولی بی گمان از شمار آن  
گروه از جوانان است که راه وروشی از آن خود دارد و زبان و 

شیوۀ خاص که با گذشت زمان پخته تر خواهد شد. 
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است، شام تا بام بیدار است. بامدادان با گل لبخند بر لب و با یک بغل نور و 
نوازش از راه می رسد. دایتی ـ خواهر رؤیایی است که تحقق و عینیت یافته   
است، جان زلال دارد، فرّۀ ایزدی در او جاری  است، او دُردانۀ اناهیتا است 

)همان، ص 68(.
قبله گاه  و  اهورامزدا  جلوه گاه  و  بالنده  و  بلندبالا  برادر؛  نوش آذر ـ 
بلند اندیشان، نماد صداقت و خوبی و درهم شکنندۀ اهریمن است. آتشی 
را که هرگز نمی میرد در دل دارد. کوتاه سخن آن که ایران شهر ـ خانه ـ کشور، 
هویت شاعر است و به همین سبب در پاسخ پرسش مقدّر »شما کیستید؟« 
می گوید: ما را از گفتار نیک، پندار نیک و کردار نیک که نشان خانوادگی 

ماست بشناسید، ما از خاندان مغان و از تبار اوستا در یک کلام آزادگانیم.
آن گاه شهر خویش، شهر من و شما، بلخ را با نام های گوناگونش در تازی، 
اوستایی، سغدی و... که جایگاه دانش و سرای آزادگان و خانۀ نخست خدا 
است، به عنوان آرمان شهر آدمی معرفی می کند و به موجب این خصلت ها 
در بلخ و صفت های که همگی مقدس و محترم است می گوید وقتی وارد 

این شهر می شوید.
پای تان را درست بردارید

باختر خانۀ نخست خداست 
)همان، ص 69(

این  این گونه شعرها است که در  از مجموعۀ  »شناسنامه« آخرین شعر 
گفتمان در پی بررسی و نقد و معرفی آن ها بودم. بحث هویت که بحث 
دویست ـ  سه صدساله در کشور بوده  است، به جدیتی که امروز مطرح شده 
در گذشته مجال طرح نیافته و عدم مجال طرح دلیل مطرح  نبودن آن هیچ گاه 
نبوده  است. شاعر در پاسخ این پرسش که دربرگیرندۀ من و تو و شما است، 
که چرا نام و نشانت را گم کرده و از یاد برده ای و بدل به بی شناسنامه ترین 
ریشه های  جستجوی  عدم  و  تاریخ  از  غفلت  در  را  پاسخ  شده ای؟  افراد 
تاریخی می یابد. به همین علت غفلت و ناآگاهی می گوید در این آشفته بازار 
ریشه های  انکار  و  تاریخی  شناسه های  انهدام  پی  در  که  غوغاسالاری 
 تو اند، فراموشی این ارزش ها در حکم انتحال و گم گشتگی و اضمحلال و 
انهدام است. در جایی که دیوهای جهل و تاریکی و تعصب در جولانند و 
همچون زنگیان مست از جنگ بارۀ قدرت، تیغ  در دست در پی قلع و قمع 
همه چیزند و همه چیز حتی هویت تو را انکار می کنند: میهنت را به نام دیگر و 
خودساخته می خوانند و تبارت را به باد تمسخر می گیرند و زبانت را که زادگاه 
و پرورشگاهش شهر و دیار تست از آن دیگران می دانند و برای این اعمال 
و کردارهای خویش فهرست بلندبالا که پیشینۀ آن از دوصد سه صدسال 
درنمی گذرد، در دست دارند و عالمی از توجیهات نامربوط بر زبان، این همه 
برای آن است که تو که بیدار شده ای، بیدارتر نشوی و پرسشگر نباشی تا 
تبعیض و برتری جویی پنهان، همچنان درکار باشد و دروازه بر همان پاشنه 
بچرخد و تا تو از نام و نشان و تاریخ و تبارت بی خبر باشی، البته به هرنامی 

که نام تو نیست، می خوانندت، ولی:
باید از جای خویش برخیزم، کشورم نام کشورم باشد
ورنه پامال هر ددی هستم، ورنه بی پاسخ است فریادم 

)همان، ص 85 و 87( 
جا داشت که در بحث از گفتمان با گاهان از موضوع ها و مسائل دیگر 
که در شعرهای برگزیدۀ این دفتر به زیور چاپ آراسته شده  است، اگر نه به 

تفصیل، به کوتاهی و اشارت وار سخن گفته شود و حق مطلب در آن ها نیز ادا 
شود؛ اما فراهم چیدن دامن سخن به ملاحظۀ خاطر خواننده ضرورتی است 
شایسته، و گرنه اشعار دیگری که در آن ها ابداع و نوآوری و توانایی های شاعر 
پدیدار است و الحق درخور بررسی، مانند روضه خوان )ص 41(، برّه بان 
)ص 9(، نان سبوس )ص 11 ـ 12(، به ویژه هشت بهشت )ص 14 ـ 17( 
که درست در متن این گفتمان قرار دارد، رودخانۀ وحشی )ص 18 ـ 23(، 
نیایش سرخ )ص 24 ـ 25(، میهمانی )ص 26 ـ 28(، رئوف باشد اگر... 
)ص 33 ـ 34(، دلم گرفته )ص 37 ـ 38(، گنجایش )ص 39 ـ 40(، 
تهیّج واژگان )ص 48 ـ 49(، رسم نامردی )ص 58 ـ 59(، تهیّج )ص 64 
ـ 65(، کلوخ چشم دار )ص 66 ـ 67(، من، حافظ، زاهد )ص 71 ـ 72(، 
ورای ابر و باد )ص 73 ـ 74(، سبدباف )ص 76 ـ 77(، آخرین کودک )ص 
78 ـ 79(، سنگ ریس )ص 80 ـ 81(، من به ریش یهود می خندم )ص 
83 ـ 84(، همه وهمه از ابعاد گوناگون قابل بررسی اند و حرف های گفتنی 

در باب آن ها بسیار است.
نو و  نقد، کشف استعدادهای  از کارهای مهم  گفته  شده  است؛ یکی 
معرفی نوآوری هایی  است که جامعه از آنان خبر و اطلاع درست ندارد. با 
آن که تهماسبی خراسانی در جمع شاعران داخل و مهاجر چهرۀ نسبتاً شناخته 
است، ولی بی گمان از شمار آن  گروه از جوانان است که راه وروشی از آن خود 
دارد و زبان و شیوۀ خاص که با گذشت زمان پخته تر خواهد شد. امیدوارم 
حق این جوان برومند در این نبشته ادا شده  باشد. آیندۀ روشن در انتظار 
اوست. خوش دارم تا آن چه را که روزی در دیدار تهران برایش نوشتم، به عنوان 

یک معلم و آموزگار ادبیات در پایان سخن دوباره بنویسم و ختم کنم: 
بدین راه و روش می رو که با دلدار پیوندی.

193


